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 ۲۰۲۰ لایجو ۲۲                                                                                              الله معروفی خلیل

 

 یادداشت:
ظاهرشاه است، محمد اعلیحضرت فردا سالروز وفات »فرمودند:  "ولی احمد نوری"فرزانه ام، جناب  و بزرگواربسیار دوست 

 گفتم به سر چشم. «.یدآر رونیب چیزی های قدیم شتهو یا از نگا دین مناسبت بنگاریدزی بچی نیداگر بتوا

چیزهائی نوشته ام، امّا اینبار استثناءً مطلبی را انتخاب میکنم، که به صورت ضمنی  فقیدگرچه در سابق در مورد اعلیحضرت 

بگذرانم،  "آریانا افغانستان آنلاین"ظر خوانندگان ارجمند آنچه را میخواهم از ن در مورد اعلیحضرت موصوف تماس میگیرد.

جریدۀ  ۴1۹نوشته شده و در شمارۀ  "استاد قاسم افغان"، که به مناسبت چهل و سومین سالگرد درگذشت رددر بر دا را مطلبی

نیز نشر شد. چون آن پورتال  "افغان جرمن آنلاین"در پورتال  ۲۰۰۶آگست  ۲۸منتشر گشته بود. این مقاله بعداً به تأریخ "امید" 

آرشیفم را از صفحۀ خود برداشت، کوشیدم لااقل تعدادی از مقالاتم را در پورتال نوبنیادی، که به ابتکار چند نفر افغان  "ناجوان"

یکی از من شخصاً  است، که "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"تأسیس شده بود، منتشر کنم. مرادم از پورتال و وطنخواه دلسوز 

بیرون آورده با پیرایش  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ۲۰۰۸آن میباشم. اینک همین مقاله را از صفحۀ یازدهم دسمبر  بانیان

 رود و هم  ظاهرشاه تقیم حضور خوانندگان میکنم، تا هم ذکر خیری از اعلیحضرت مرحوم  ،نکات غیرضروری و آرایش جدید

 دورۀاین نوشته را تقدیم عزیزانی میکنم، که از  ــ اداء گردد. استاد قاسم افغانستادان موسیقی افغانستان ــ استاد ا عین  دَین   فرض  

 دارند.در سر طلائی شست هفتاد سال پیش خاطراتی 

 (۲۰۲۰جولای  ۲1الله معروفی ــ همبورگ ــ  )خلیل
 

 

 

 رینی بینوا گشتآفشبی، که حنجرۀ سحر
 

 

 
 

رون آورده و یبس سینه ز سیر بیش از چار دهه از آرشیف قفدرگذشت استاد را بعد ا ر خاطرۀ شباین چند سطر مختص ضمن

 :م خوانندگان ارجمند میکنمدیبا حکایتی چند تق

دان خرابات را پخش ستاوستاد اوهای سردستۀ رندان و اآهنگ یکسرهنشسته و  بر گلیم ماتم "کابل"رادیوست،  مباریشب غ

"گل ببَوُ خوب ؛ گاه "شا لیلا بی وفائی کا" گوش میرسد، و زمانی سرودبه  ن جان همدم من، دلبر من""شیرینگ میکند. گهی آه

ست از کان و کیان  آهنگیشنیده میشود،  اً مکرّر ،اما آنچه بعد از هر چند نغمه ؛، ...زلیخا دارم مشب"و گهی " می راغی"

 :دیگری

 

 ـم تکلیف هجرانم بس استوزخ لایقـور بداست       گر بهشتم میسزد، وصل نکویانم بس

 م بس استاز و تمکین و ادای خوبرویانــنه      م دنیا مَن  ــار غــــب ـلک بر دوش منای فـ

 م بس استواب پریشانــدن خـبعد امشب دیـردان شدم      ن تو سرگـزلف مشکی از حدیث
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ثبت  اپیشپیش ،"عشقری "غلام نبیمشربی به نام لندرحال و ق ر شوریدهال دل واپسین خود را از زبان شاعاستاد صاحبدل ح

اندازم، تا خوانندۀ  لنک این آهنگ را میبا وجود ثبت خراب و فرسوده اش،  ین به یادگار مانده است.واپسکرده و برای دقایق 

 https://www.youtube.com/watch?v=vYvC1xZ۹L۹Q :و به یاد گذشته افتد بشنودخود عزیز آهنگ را 

 شته بودلیحضرت غازی امان الله خان گآوازه ای چون اعاه آزاده و بلندنواخوانی، که در جوانی سرمۀ چشم و نور دیدۀ شــ 

 شک یار و اغیار را برمی انگیخترامشگری، که مکان مکینش در دربار شاهان رــ 

سخر سان او دلها را مدل کابل به دیدۀ هنرپروران و نوادانان مأوا گرفته و کسی از خراباتیان آباد ل ونیاگری، که در دخُ ــ 

اینک  و قدر و منزلت ندیده بود؛و آفرین که در همۀ این حال و احوال جز زه و تحسین صه نواگر نوازشگری، القو  نکرده بود

، دست و آواز ملکوتیش از نوسان باز ماندهون شاخ پرمیوه خمیده، یر گشته و سخت زمینگیر. قامت سروش چپیری زه ایامدر 

 ، و با این حال تنگدستی و ناداری رنجهایش را دوچندان ساخته است.نرورش لرزان گشتهپنجۀ ه

 

 استاد قاسم مرحوم در وسطــ  ز استاد قاسم افغانعکس تاریخی ا
 ،چوچه" طرف راست پسر ارشدش "یعقوب قاسمی" و در پشت هرمونیه، "رحیم  

 که بعدها هردو استاد موسیقی گردیدند.
 

 .... سر میرسد، رنج و الم پایان پیری هم به ست و انجامی را آغازی که هر پدیده گونه،اما همان 

؛ ن زندگی را سراسر پشت سر میگذاردسپار کوی جانان است، درد و رنج خواب پریشاشتابان ره ،ستادوا پیک جان  که اینک، 

 !!!""بعد امشب دیدن خواب پریشانم بس استبل با آواز حزین سروده بود: که سالها ق سمی،همان ق

 ت!!! امشب:ست مرگ؛ مرگ بوق رهاننده ، که چهوه

ه بود، خاموش گشته. آن زبان و ادیبان را از پشت سر بست (1)خندانی دست سیاّسانسنجی و س آن زبان گویائی، که در نکته

درمان هجران ابدی سوزانیده و  و رامشگری را در درد بی نواخوانیو دلدادگان  لقوم خوابیدهگر در حُ یشکن د دشمن دوستنواز  

 مبدل ساخته است .... رزندان ساز و آواز"ف "یتیمخانۀکابل را به  "خرابات"

                                                           

، که بسیار به سیاست عربی ست و به کسی اطلاق شود "صیغۀ مبالغۀ" (" و شیّاد ادشدّ و   احو مدّ   ارو جرّ  البر وزن "فعّ )س"ا"سیّ ــ  1
 .و بسیار سیاست کند بپردازد

 

https://www.youtube.com/watch?v=vYvC1xZ9L9Q
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 :و سالها پیشتر ازین

افغانستان تکیه میزند؛ عُظمای بر اریکۀ صدارت  "غازی سپهسالار شاه محمود خان"به جای  "سردار محمد داوود خان" تیوق

آرامش را در منطقه میشکند و  سکری به مقابل پاکستان است، که بیکبارهز کارهای پر سر و صدایش اعلان سفربری عا

صه میکردند، که مردم پاکستان سر شاهد اوضاع بودند، قن را به لرزه اندر میکند. کسانی، که در همان زمان از نزدیک دشم

 !!!""پتان یاغی شدهتند، که: سر میبردند و میگفظیم به گم کرده و در اضطراب ع از پای

رای روف استاد قاسم از واری همان سرود معغانستان و پاکستان به اوجش رسیده بود، بظی بین افکه جنگ لف نگام،در آن ه

ۀ ــ این سرود احتمالاً در آستان لت خشمگین را چه نکو ترسیم میکرد؛ طنینی، که ابُهََّت یک مانداخت امواج رادیو طنین می

 است: یادگار ماندهسونگر استاد به معرکۀ استقلال وطن از حنجرۀ اف

 وفانیمـقـطرۀ ط ،بر ر دربحــ      یمـــاز دارد بی سر و سامانن

 انیمآس کس بوَُد،ل هــرــمشک      ـردانیمسرگـ ر است،آسمانسی

 انیمدانی غـیرت افغـــر نگــــ

 چون به میدان آمدی، میدانیم

 ارزاراز نهیب کـنترسد؛  می؟ در زمان گیر و دار      کیست افغان

 صم روگردانیمکی بود از خ      ارغیرت اسفـندی ،رشک رستم

 دانی غـیرت افغانیمـــر نــــگ

 میدانیم ،چون به میدان آمدی

ند بر را با نعرۀ ارغ «!!!که بوسه بر لب شمشیر آبدار زند      روس ملک کسی تنگ در بغل گیردع»معروف   فردو بعد شاه

 :دامه میدهزبان رانده، اد

 گ باشد کار من، کردار منجن      ار منغیر از جنگ باشد ککی به 

 صم میترسانیمای خچند تا به       ننگ و عار من جنگ، رار ازشد ف

 دانی غـیرت افغانیمـــر نــــگ

 میدانیم ،چون به میدان آمدی

ا تمکین استاد و یت خود را در آواز بتمثیل میکند، کیف جهلاحشوری و رشادت افغانان را به نکوترین وطرت س  این سرود که ف

تاکنون را ظمت نگی بدین عبه و آهویم، ساز و آوازی بدین جذ  گب م راو اگر راست دهکمال رساننگینش در حد انتخاب کمپوز آه

 :سر زبانها بود، از جمله ی زیادیصه هااز استاد ق از بنی بشر نشنیده ام.

 ستیزان بی فرهنگ دَل  نما و از  از جرگۀ ملامزاجان دیناحتمالاً حاضران ــ  ل دوستان است. کسی ازروزی استاد در محفــ 

 :رمایدمیداند. استاد میف "حرام"رتکب کار را م "استاد قاسم"معنا ــ به مذمت موسیقی پرداخته و 

 یر پانمیرسد؛ ما طبله و سارنگ را زی یچکدام ما بدانرار دارد و دست هبلند ق ، که رزق و روزی در طاق  رض کنیمف»

  (۲)«رآن و کتاب خدا را.ریم، تا بدان دست یابیم؛ و شما قمیگذا

                                                           

زیر یی زیبا  نویدر قالب مث ،"خلیلی افغان" ،یاد دارم، پسانها در خلال اشعار استاد سخنه که من از زبان پدر مرحومم ب ،صه رااین ق ــ ۲

، 13۷۸بدالحی خراسانی، نشر بلخ، چاپ نخست الله خلیلی، به کوشش ع د خلیلکلیات اشعار استا ۴3۹صفحۀ خواندم) "نغمه سرا" نام
خوبی به  ،"واعظ"را با آن  "قاسم"استاد ت و شنود رد، که رابطۀ منطقی گفآو گری میموضوع قصه را طور د "استاد خلیلی"(. تهران
 !!!اخته نمیتواندرار سبرق
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ده بود، باری به نگیرش گردیپر درد و رنجی دام و بیماریّ   ناخوشیو  ه در پیری روزگار فلاکتباری داشتک ،استاد قاسمــ 

پیشین را اینک تیره و تار مییابد، رو به  صه کرده بود، که روزی خود را در آئینه میبیند و چهرۀ تابناکقنزدیک دوستان 

 آسمان کرده میگوید:

 (3)«صابر نیستم، مه قاسم سازنده استم!!! ب  الهی مه ایوّ »

ش آمده و سیمای درخشانش را چون شب ظلمانی تاریک ه سراغدرمانی ب بی ته؛ دردستاد را زیر شکنجه گرفام پیری اایّ ــ 

، که مضیقۀ مُعاش هم سرتبارتناب میورزند. در همان روزگار عُ که حتی دوستان از نزدیکی با او اج، ، چنداناست ساخته

. روزی با همین چشمداشت است شاه برایش معاونت و دستگیریی میشدهظاهراعلیحضرت  گاه  شردش، بعضاً از درت میفسخ

که  ،در لحظه ایبان پادشاه مواجه میگردد. رّ درباریان و مقو بی پروائیّ  مهری  ائی سرد و کمراهی دربار میشود، ولی با پذیر

افگند، آری درست  نمی ستادی میکنند و کسی از سر لطف نیم نگاهی هم به ااحساس ناراحت "استاد قاسم"حاضران از حضور 

وَد، تنگ در میدَ راست سوی استاد  د. یکهر میگرد، دروازه باز گشته و اعلیحضرت محمد ظاهرشاه، ظاهدر همین لحظه

 .... رق بوسه اش میکندآغوشش میکشد و غ

را میگیرد و خجلت میگردند، و این قصه ارگ شاهی را ف ق  رَ عَ  ، غرق  خود تیّ  مروّ  درباریان از رویۀ نوازشگر شاهانه و بی

  (4)پیچد. می یشاه در همه جاپادصر یرون از قب

 

 !!درود و دعا باد، بر روانشاد استاد! و از ما؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبی، که حنجرۀ سحرآفرینی بینوا گشت
maroofi_k_shabee_ke_hajaraye_serhaafareeney.pdf 

                                                           

 ــ این قضه را نیز از زبان پدر مرحومم به خاطر دارم. ۳
گمان و به  "دارالتحریر شاهی"کارمند عالیرتبۀ که ــ بدالواحد خان معروفی" ع"م مغفور از زبان پدر مرحوم همچنانرا  این حکایتــ  ۴
 بودم.لب حاضر در صحنه بودند ــ  شنیده اغ


